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ای کوهستان عزیز من

با دامنه های پر برکت فداکارت

تنها یکی سنگ شهید توام

ایستاده بر لبه پرتگاه

رو به دهان دره ای عمیق

خورشیدی درون رودخانه افتاده

هر شب  گلی بدون نام

در این سیاره سر راهی

بر صخره سرم می روید

که پیش از دیدار صورت ماه

عطرش جانم را

در آغوش روز می کشد

از جرو بحث و نشان دادن عصبانیتش به رهبر ارکستر، به نشانه اعتراض به 

رفتار او، صحنه را ترک می‌کند. روز بعد، وقتی به هنرستان برمی گردد، به او 

می گویند که دیگر نیازی به حضور او ندارند. عصر همان روز هم از ورود او به 

دانشگاه ممانعت می‌شود. این درست همان زمانی است که انتظامی جوانی 

مستقل شده بود و قصد داشت ازدواج کند. خلاصه این که فشار مالی آن قدر 

برایش شدید می‌شود که چاره‌ای جز مسافرکشی با پیکان در خیابان‌های 

تهران برایــش باقی نمی‌ماند. شــاید ایــن پیــکان در آن زمان تنهــا پیکانی 

در تهــران بود کــه در روزگار موســیقی‌های کوچه بــازاری از ضبط صوتش 

صدای درامز و موسیقی‌های آهنگ سازان بزرگ جهان پخش می‌شد. نوع 

برخوردهای مردم با این موسیقی‌ها هم دنیایی 

از داستان پشت سرش دارد که شاید روزی مجید 

انتظامی آن‌ها را بنویسد و شاید هم نه...

احمدرضا احمدی، فروغ و مجید انتظامی
پــس از مدتــی مسافرکشــی در تهــران و تحمل 

فشارهای زیاد، مجید انتظامی یک روز به کانون 

پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و پیــش 

احمدرضــا احمــدی شــاعر مــی‌رود. احمدرضا 

وقتی از ماجرای روزهای سخت انتظامی باخبر 

می‌شــود از او می‌خواهــد روی شــعری از فــروغ 

فرخزاد، موسیقی بنویسد. اثری که دستمزدش 

30 هــزار تومان اســت. همیــن پیشــنهاد آقای 

شــاعر تا حدودی انتظامی را قانع کــرد در ایران 

بماند. دیدار اتفاقی با مسعود کیمیایی و ساخت 

یک موســیقی فیلم، رخــداد خوشــایند دیگر آن 

ســال‌های انتظامی بود که پای او را به موسیقی 

فیلم باز کرد. بعــد از گذراندن روزهای ســخت، 

اوج گیری دوباره انتظامی به سمت فتح قله‌های 

موسیقی از سر گرفته شد. او در تمام این سال‌ها 

می‌توانســت از ایران برود و زندگی‌اش را بسازد 

اما ماند و برای مردمش خاطره سازی کرد.

صدای سنگ و نفََس در موسیقی 
مجیــد انتظامی تاکنــون ده هــا موســیقی فیلم 

نوشــته اســت و از پرکارتریــن آهنــگ ســازان 

ســینمای ایران به‌شــمار می‌آید. او در دانشکده 

موسیقی دانشــگاه هنر نیز به تدریس پرداخته و 

داوری‌هایی در جشــنواره‌های مختلف از جمله 

جشــنواره فجر را عهده‌دار بوده است. او همواره 

به موســیقی به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کنــد. انتظامی بــرای انتقال حس به 

مخاطبش از هر ابزاری که در جهان پیرامونش وجود دارد، کمک می‌گیرد 

و در اندیشه او موســیقی چیزی جدا از جهان و عناصر موجود در آن نیست. 

گاهی از سنگ کمک می‌گیرد و ریتم‌هایی می‌ســازد و گاهی وقت ها که به 

سراغ جانبازان شیمیایی می‌رود با به کارگیری صدای نفس انسان موسیقی 

می‌سازد.

موسیقی انیمیشن بچه‌های کوه آلپ
 بسیاری از جوان‌های دهه شصت انیمیشــن بچه‌های کوه آلپ را به همراه 

موســیقی تاثیرگذارش دیده و شــنیده‌اند، اما شــاید خیلی هــا ندانند، آن 

موسیقی دانی که صدای سنتور ایرانی را در کنار ســازهای جهانی با تبحر 

بالایی ترکیب کرده، مجید انتظامی است. موسیقی تیتراژ نسخه اصلی این 

انیمیشن به‌دست هیروســه ریوهه، آهنگ ساز ژاپنی ساخته شده‌است؛ اما 

در نســخه‌ای که تلویزیون ایران دوبله و پخش کرد، بخشی از موسیقی متن 

انیمیشن زال و سیمرغ، ســاخته مجید انتظامی جایگزین موسیقی تیتراژ 

اصلی شده‌است.

معجزه موسیقی
تعداد زیادی از چهرهای ماندگار هنر در گوشه‌ای از صحبت‌هایشان همیشه 

به این نکته اشاره کرده‌اند که هنر یکی از عامل‌های اصلی نجات روح انسان 

از افسردگی‌های دنیای مدرن است. نمونه عینی این ادعا در زندگی استاد 

مجید انتظامی به وضوح اتفاق افتاده است. انتظامی در مستندی که درباره 

زندگی او ساخته شده درباره نحوه ساخته شدن برخی از آثارش و تاثیر این 

آثار بــر برگرداندنش به زندگــی این طور می‌گویــد: یادم می‌آیــد از »کرخه 

تا راین« را زمانی ســاختم که به شــدت از نظر روحی و جســمی بیمار بودم، 

»آژانس شیشــه‌ای« و »بوی پیراهن یوسف« را هم در همین شرایط ساختم. 

بعد از این که کارها پخش شــد و با بازخوردهای خوبی هم همراه بود، حال 

روحی‌ام به شدت بهتر شد.«

برخی آثار و افتخارات
مجیــد انتظامی تا امروز آثــار فراوانی ســاخته و جایزه‌هــای فراوانی برنده 

شــده اســت که برخی از آن ها عبارت اند از: لــوح زرین بهترین موســیقی 

متن جشــنواره فیلم فجر و تندیس زرین جشــن ســینمای ایران. انتظامی 

از برگزیدگان هشــتمین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۹ و در 

سال ۱۳۹۳ به عنوان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر نشان افتخار دریافت 

کرده است.

اگر بخواهیم به آثار فراوان اســتاد مجید انتظامی اشــاره کنیم نیاز به زمان 

زیادی است اما برخی از خاطره انگیزترین آثار او عبارت اند از: »سفر سنگ«، 

»آژانس شیشه‌ای«، »بای سیکل ران« و »روز واقعه«، »بوی پیراهن یوسف«، 

»از کرخه تا راین« و...
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7ادب و هنر

آقای خاص 
موسیقی‌های وطنی

به مناسبت ۱۸ اسفند، سالروز تولد استاد مجید انتظامی که 
با موسیقی‌های سحرانگیزش برای بسیاری از ما خاطره‌سازی 

کرده است زندگی، ویژگی آثار و افتخاراتش را مرور کردیم  

 

 
 

 

دیوار کج واژه گزینی
رضایــی -مدتــی اســت کــه بخــش واژه‌گزینی 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، پایش را روی 

پدال گاز گذاشته و با سرعتی سرسام‌آور در جاده‌ 

واژه‌ســازی پیش می‌رود. انگار فعالان این بخش 

فرهنگســتان می‌خواهند همه واژه‌هــای بیگانه 

را یک شــبه از صحنه خارج کنند. امــا باید به این 

نکته هم توجه داشته باشــند که دیوار اگر اصولی 

ساخته نشــود یا فرو می ریزد یا تا ثریا کج می رود. 

گاهی وقت ها باید در جاده ها کمی از سرعت مان 

کم کنیم وگرنه به‌طور ناخواسته در پیچ و خم‌های 

جاده بــه بیراهه می‌رویــم. حالا ماجــرا از چه قرار 

اســت؟ماجرا این اســت که روز گذشــته، نسرین 

پرویزی معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب 

فارســی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با 

بیان این که بررسی واژه‌های فرنگی پرکاربرد در 

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان در 

دستور کار فرهنگستان است، گفت: اصطلاح فن 

پیج که در شبکه‌های اجتماعی به کار می‌رود، به 

صفحاتی گفته می‌شود که طرفداران یک چهره، 

کالا یا محصول ایجاد می‌کنند.فرهنگستان زبان 

و ادب فارســی، پس از بررســی ایــن اصطلاح در 

گروه‌های تخصصی واژه گزینی، معادل »صفحه 

طرفداران« را تصویب کرد.فن پیــج از ترکیب دو 

واژه انگلیســی fan )طرفــدار( و page )صفحه( 

ساخته شده اســت؛ به همین علت، فرهنگستان 

معادل صفحه طرفــداران را بــرای آن برگزید که 

از نظر معنا کاملًا مشــابه اســت. معــادل مصوب 

فرهنگســتان، هم‌معنی دقیق دارد و هــم از نظر 

سادگی تفاوتی با نســخه اصلی ندارد و با توجه به 

این که مفهومش روشن است، امید می‌رود به‌مرور 

جایگزین اصطلاح بیگانه شود.

واکنش یک شاعر و پژوهشگر ادبیات 
به واژه گزینی فرهنگستان

هنوز چند ساعتی از این مصاحبه نگذشته بود 

که علیرضا بدیع،شــاعر و دانش آموخته رشته 

زبان و ادبیات فارسی در صفحه اینستاگرامی 

اش به این واژه گزینی جدید نقد های دقیقی 

وارد کرد و نوشت :»فرهنگســتان به جای فن 

پیج، صفحــه طرفــداران را تصویب کــرد! فن 

پیج ۲ سیلاب است؛ ولی صفحه طرفداران ٧ 

سيلاب صفحه و طرف عربی هستند. صفحه و 

طرف جزو زبان پارسی شده اند؟

پ ن : خوب فن پیج هم جزوی از زبان شده است.

فراخوان جشنواره‌ »رزم‎آوا؛ نقالی و روایتگری شاهنامه«
فــــراخــــوان نــخــســتــیــن دوره‌ 

جــشــنــواره »رزم‌آوا؛ نــقــالــی و 

منتشر  شاهنامه«  روایــتــگــری 

شد. این جشنواره اولین رویداد 

نقالی و روایتگری شاهنامه در 

کشورهای فارسی‌زبان است که 

اهدافی چون احیای هنر نقالی 

و روایتگری شاهنامه، تقدیر از 

روایتگری  و  نقالی  کوشندگان 

گسترش  و  شناخت  شــاهــنــامــه، 

بیشتر شاهنامه، ترویج هنر نقالی 

ــوزش  و روایــتــگــری شاهنامه، آم

تجربه  تبادل  و  نو  استعدادهای 

میان استادان و نسل نو را دنبال 

می‌کند.

شرایط شرکت در جشنواره شامل 

نام‌نویســی در تارنمــای جشــنواره، ارســال 

ویدئوی بــدون تدوین، عــدم ارســال ویدئو به 

جشــنواره‌های دیگــر، حداکثــر 10 دقیقــه 

بــودن ویدئــو، و ضبط افقــی ویدئو بــا کیفیت 

مناســب اســت. شــرکت‌کنندگان باید پس از 

نام‌نویسی در تارنمای جشنواره، آثار خود را از 

راه پیام‌رسان‌های تلگرام یا واتس‌اپ به شماره 

۰۹۹۱۷۷۹۷۹۴۲ ارسال کنند.

اجرای کنسرت با درون مایه های عرفانی به ۵ زبان زنده
کنســرت احســان یاســین با عنوان »الهی« شــامگاه گذشته ۱۷ 

اسفندماه با همراهی ارکستر ثنا و گروه کُر همزمان با ماه مبارک 

رمضان و اجرای آثار عرفانی و معنوی در تالار وزارت کشور برگزار 

شد.یاســین که در حوزه موســیقی الهی فعالیت می‌کند، در این 

کنســرت با اجرای آثــار محبــوب و قطعاتی کــه عمدتــا در فضای 

موســیقی الهی و در وصف خداوند و عشــق آســمانی است، روی 

صحنه رفت.این آثــار با درون مایــه های عرفانــی به ۵ زبان زنده 

اجراشد.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

شــیطنت‌هایش در کودکی همه را کلافه کرده بــود، از نمره‌های 
زیــر 10 در درس‌هایی مثــل املا و ریاضــی و عربی بگیریــد تا بالا 
رفتن از در و دیوار و دعوا با بچه‌های محل و مدرســه؛ اما عجیب 
است که همین شیطنت‌ها به نفعش تمام شــد. آن طور که خودش در خاطره‌ای 
نقل می‌کنــد، یک روز کــه در حال بــازی بــوده از طبقه چهارم ســاختمانی ســقوط 
می‌کند و می افتد داخل یک آب انبار. خانواده‌اش او را که به شدت آسیب دیده به 
بیمارستان سوانح می‌برند و در حین درمان متوجه می‌شوند فرزندشان سنگ کلیه 
هم دارد. سنگ کلیه‌ای که سال‌ها بعد برای درمان پای او را به آلمان باز می‌کند و 
جهان تازه‌ای از موسیقی را رو به رویش می گشاید.البته این را هم باید بگوییم او 
از کودکی نواختن ابوا را شروع کرده بود. این پسربچه پرجنب و جوش کسی نیست 
جز همان آهنگ ســاز و نوازنده بزرگی که ما امروز او را با نام استاد مجید انتظامی 

می‌شناسیم.

نوازندگی با پهلوی شکافته
اما ماجرای ســنگ کلیه‌ای که ســبب خیر شــد و مجید انتظامــی را برای 

درمان به آلمان کشاند چه بود؟

ماجرای این ســنگ کلیه از این قرار بود که دردهــای عجیب و غریبی که 

مجید انتظامی از دوران کودکی تحمل می‌کرد در جوانی طاقتش را طاق 

کرد. این دردهای مداوم با او همراه بود تا این که در دوران سربازی، کار 

آن قدر بالا گرفت که یک روز عزت‌ا... انتظامی )پــدر مجید انتظامی و از 

چهره‌های ماندگار سینمای ایران( به محل خدمت سربازی پسرش رفت 

و با تهدید درجه داران و پیگیری‌های بعدی توانســت مقدمات فرستادن 

مجید انتظامی به آلمــان را فراهم کند. انتظامی جوان در ســال ۱۹۶۹ 

برای معالجه بــه آلمان رفــت و همزمــان با معالجه، در رشــته موســیقی 

تحصیل و تمرین می‌کرد. روزها پشت ســر هم می‌گذشت تا این که برای 

نوازندگی از طرف یکی از ارکستر ســمفونیک‌های مشهور آلمان دعوت 

می‌شــود آن هم در حالی که هنوز از عمل جراحــی کلیه‌اش زمان زیادی 

نگذشته بود ولی او که نمی‌خواست این فرصت مهم را از دست بدهد در 

حالی که هنــوز بخیه‌هایش را باز نکرده بودند و حالش خوب نشــده بود، 

روی صحنه کنســرت رفت و نواخت. بعد از درمــان، کار و بارش در آلمان 

حسابی سکه شده بود که از او دعوت کردند به ایران برگردد و یک کنسرت 

برگزار کند. به ایران برگشتن او همان و ماندگار شدنش تا امروز آن هم به 

عشق مردم و وطنش همان.

مسافرکشی با پیکان در خیابان‌های تهران
گفتیم که مجید انتظامی برای اجرای یک کنســرت به ایران دعوت شد و 

بعد به ایران برگشت. بعد از این که به ایران برگشت بلافاصله در هنرستان 

موســیقی مشــغول به کار شــد و گروه‌های مختلف به عنوان نوازنده به او 

پیشــنهاد کار دادند و همه چیز خوب بــود؛ اما زندگی بــرای او مثل همه 

مردم بر یک پاشنه نچرخید.

 در یکــی از ارکســترها وقتی رهبر ارکســتر مقــداری پول خرد روی ســر 

نوازندگان می‌پاشد و می‌گوید: »بنوازید هنرمندان« مجید انتظامی بعد 


